عنوان كتاب ده گفتار
موضوع مورد نظر :«تقوا»

صفحات انتخابي از كتاب :از 14تا 28
تقوا يكي ازكلمات رايج ديني است و تقريباً به همان اندازه كه در مباحث اسلامي از ايمان و عمل ياد شده ،از تقوا هم سخني به ميان آمده است .اين كلمه از ماده«وقي»به معناي حفظ و نگهداري بود .راغب اصفهاني در كتاب «مفردات القرآن»مي گويد :«وقايع يعني محافظت چيزي از هر چه كه به آن زيان مي رساند و تقوا يعني حفظ نفس از آنچه بيم مي رود.معناي اصلي تقوا اين است اما گاهي تقوا به جاي خوف و خوف به جاي تقوا  بكار مي رود.تقوا در عرف شرع يعني نگهداري نفس از آن چه انسان را به گناه مي كشاند ، و اين با ترك ممنوعات و محرمات محقق مي گردد»

معمولاً در زبان فارسي تقوا را به پرهيزگاري و ترس ترجمه مي كنندو ظاهرتنهاًفارسي زبانان از اين كلمه چنين برداشتي دارند؛مثلاً در ترجمه «هدي المتقين»
مي گويند:«هدايتي براي پرهيزگاران»يا در مورد« اتقوا الله»
 گفته مي شود«از خدا بترسيد»اما در معناي تقوا بايد توجه داشت ، اگر چه لازمه ي تقوا و محافظت نفس ،نسبت چيزي ،ترك آن چيز و يا اجتناب از آن است ، اما اين چنين نيست كه معناي تقوا همان ترك و پرهيز باشد ، لذا شايد بهتر باشد ،تقوا را به «خود نگهداري » ترجمه كنيم .البته همانطور كه ديديم ،اين كلمه در زبان عرب ،گاه مجازاً به معني «خوف» نيز به كار مي رود.با شنيدن كلمه ي «خوف خدا»شايد اين سوال براي كسي پيش آيد كه مگر خداوند چيز ترس آوري است ،او كه كمال مطلق و شايسته ترين موضوع براي دوست داشتن است ،چرا از او بترسيم.حقيقت اين است خود خداوند موجب ترس نيست ،بلكه از عدالت الهي بايد بترسيد :«يا من لا يرجي الافضله و لايخاف الا عدله»
،«اي كسي كه اميد نمي رود ، مگر به فضلش و ترسي وجود ندارد مگر از عدلش»عدالت هم به نوبه خود امر وحشت آوري نيست ، انساني كه از عدالت مي ترسد ،در حقيقت از خود مي ترسد كه در گذشته خطايي از او سر زده ،يا بيم دارد كه در آينده نسبت به حقوق ديگران تجاوز كند،لذا مساله ي خوف و رجا همين است كه از طرفي مومن بايد از طغيان نفس اماره خود بهراسد كه مبادا زمام از كف عقل گرفته شده ، بدست  نفس بيافتد (خوف)و از طرف ديگر نسبت به ذات خداوند تعالي اعتماد و اطمينان داشته باشد كه همواره او را ياري خواهد كرد(رجا).

از آن چه در مورد لغت تقوا گفته شد،تا اندازه اي مي توان حقيقت  تقوا از نظر اسلام را فهميد .انسان اگر بخواهد در زندگي اصولي داشته باشد و از آن اصول پيروي كندناچار بايد خط مشي معيني داشته باشد و لازمه ي حركت در مسيري معين ،آن است كه خود را از اموري كه موافق هوس هاي آني وي مي باشند ،ولي با هدف و اصولي كه در پيش گرفته ، منافات دارند نگهداري كند.لذا تقوا به معني عام ، لازمه ي تحت فرمان عقل زيستن و به عبارتي لازمه ي انسانيت است ،نه مختص دين داران.
مطلب ديگر اين كه اين حفظ و صيانت از خطا ها و گناهان را به دو شكل مي توان بررسي كرد :تقواي ضعف و تقواي قوت .در نوع اول انسان براي محافظت خود از آلودگي گناهان ،از موجبات آن فرار مي كند ؛ يعني خود را هميشه از محيط گناه دور نگه مي دارد ،اما تقواي قوت اين است كه انسان در درون خود حالت وقوتي پديد آورد كه به وي يك مصونيت روحي و اخلاقي بدهد ؛ يعني انسان از لحاظ روحي به قدري قوي شود كه اگر فرضاً در محيطي كه وسائل گناه هم فراهم است قرار بگيرد ،آن حالت و ملكه ي روحي ، مانع از آلودگي وي به گناهان  شود.در زمان  ما ،اغلب مردم تصورشان از تقوا ،همان نوع اول است و شايد علت پيدايش اين تصور آن باشد كه از اول،تقوا را براي ما «پرهيزگاري » ترجمه كرده اند و تدريجاًپرهيز از گناه ،به معني پرهيز از موجبات گناه تلقي شده  و بدين شكل كلمه ي تقوا معناي انزواي از اجتماع به خود گرفته است.در كتب اخلاقي گاهي از عده اي ياد مي كنند كه براي جلوگيري از كثرت كلام و گفتن حرف لغو ،سنگريزه اي در دهان مي نهادند ،تا حرف زدن بر ايشان مشكل شود؛يعني اجبار عملي براي خود درست مي كردند و اين، نمونه اي است براي تقوا ضعف ، اين گونه اجتنابها اگر   كمال  محسوب  شود  ، به عنوان مقدمه اي است كه در مراحل اوليه براي پیدا كردن ملكه تقوا فايده دارد  ، اما حقيقت تقوا  و كمال واقعي اش همان روحيه عالي و مقدسي  است   كه  با عث شودبدون  اجبار عملي و حتي با مهيا بودن  وسايل گناه    انسان از آن  اجتناب  كند .

    در آثار ديني و خصوصا در نهج البلاغه ،    در مورد   تقوا بسيار تاكيد شده است . امير المومنين (   ع) مي فرمايد : «مثل خلاف كاري   و زمام    نفس  را به كف
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 هوس دادن ، مثل اسبهاي چموشي است كه  لجام را پاره كرده ، اختيار را كاملا از كف سوار كاران ربوده  اند  و سر انجام  آنها را در آتش مي افكند ، و مثل تقوا مثل مركب هاي رهوار و رام مطيعي است كه مهارشان در اختيار  سوار كارانشان است و آنها را وارد بهشت مي كنند»
  اين حديث ، علاوه بر بيان خاصيت ضبط و مالكيت نفس در تقوا اشاره مي كند كه لازمه مطيع هوس بودن ، زبوني و ضعف و بي شخصيتي و بي ارادگي است و لازمه تقوا ، قدرت اراده و شخصيت معنوي با توجه به اينكه گقتيم : تقوا باعث مي شود كه انسان در اصول معني كه براي خود بر گزيده محدود شود و از آنها تجاوز نكند و خصوصا با تعبيرات دين از تقوا ( مانند حصار و حصن داشتن آن ) ، شايد برخي بپندارند كه تقوا دشمن آزادي است و زنجير و محدويتي است بر او باشد . به اين افراد بايد گفت : تقوا محدويت نيست     ، مصونيت است . تقوا براي روح براي، مانندخانه براي زندگي « اِن ّالتقوا  دار حصين   غدير »
( همانا تقوا همچون قلعه مستحكم و نفوذ ناپذير ي است و لباس براي تن) « لباس التقواي ذالك خير»
 امّا لباس تقوا بهتر است خانه و لباس را محدود كننده آزادي بشري نمي دانيم ، بلكه آنراباعث مصونيت   زندگي انسان از بلا ها ، سرما و گرما   و ...شماریم   . تقوا نيز چنين است  و حتي فرموده امير المومنين (ع) نه تنها   مانع آزادي نيست  كه مو جب آزادي است « فان انّ   «تقواي الله   مفتاح سداد      و ذخيره معاد و عتق  من  كل ملك  و نجاه من كل  ملكه   »
 تقوا   كليد درستي و اندوخته روز قيامت   است  ،  آزادي از قيد هر زندگي و نجات ازهر   بد بختي است »  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

البته بايد توجه كرد چنين   نيست     كه شخص     متقي    ، معصوم گردد   بلكه  انسان   در عين    اينكه  در حمايت تقوا  زندگي  مي كند   ،   بايد خود،  حارس و حافظ  آن باشدبه نیز لباس    كه ما را از سر ما و گرما   حفظ مي كند  ،   مانند آنرا از آلودگي ، دزد و .. حفظ   مي كنيم ، «الا فصو  نو هاو تصّونوابها»«
تقوا را  حفظ كنيد و خودتان  را هم  بوسيله آن محافظت نماييد. لذا بايد نسبت  به  خطراتي كه   بنيان تقوا را متزلزل مي كند،توجه داشت. در دستورات ديني مي بينيم كه اگر چه تقوا   ضامن   جلو گيري    بسياري گناهان   تلقي شده  ، اما   نسبت  به گناهاني كه تاثير و جاذبه   قوي  تري دارند ، دستور پر هيز  و حريم گرفتن آمده است  ،    مثلا  هيچ گاه گفته   نشده   كه تنها  بود  در اتاقي كه در آن    شراب  هست ، حرام است ، زيرادر اين جا   همان ايمان و تقوا،  نگهداروضامن انسان   ايشان است ، ولي در مسئله  جنسيت ، بخاطرتحريك  وقدرت شديدش  این ضمانت  از تقوا  بر داشته  شده و ندا گفته اند  : خلوت كردن  و تنها بودن زن و مرد نا محرم حرام  است   .

اكنون  به  ارزش   و آثار  تقوا   بپردازيم ، گذشته  از آثار مسلمّي كه  تقوا در زندگي اخروي دارد و يگانه  راه نجات  از شقاوت ابدي است،  در زندگي دنيوي   نيز ارزش و  آثارزيادي دارد تا حدي كه حضرت  علي (ع) تقوا را براي رفع  هم درد ها و ابتلائات بشري   مفيد مي داند ، «  دواء  داء   قلوبكم  و شفا ء مرض اجسادكم  وصلاح   فساد    و صدوركم  و   ظهور  دنس   انفسكم  »«
 تقوا  دواي بيماري  دلهاي شما ، سينه هاي  شما و مايه پاك   شدن  نفوس شماست ». ارزش يك چيز وقتي خوب معلوم مي شود كه چيز ديگر جاي آنرا    بگيرد  في المثل  يكي از مشكلات   امروزي شد،  مسئله  كثرت قوانين   و مقرات  و تغيير و تبديل ها  پياپي آنهاست . البته در  لزوم  قوانين  براي حفظ وكنترل   جامعه مدني  شكي نداريم ولي بايد دانست كه تنها  با اين كار  نمي توان  جامعه را اصلاح كرد. قانون ،فقط حد و مرز  را تعيين  مي کند، اما  با يد  نيروي  در خود مردم  باشد كه اين   حدود را محترم    بشمارد و آن   تقوا است ، تا تقوايي نباشد ، از احترام  به  قانون سخن  گفت .بخاطر  همين   بي تقوايي است  كه امروزه  مفاسد  اجتماعي  و اخلاقي، رواج بيشتر و گسترده تري نسبت   به گذشته پيدا كرده است . 

تقوا براي سلامت جسمي انسان نيز مفيد است . البته تقوا، قرص و آمپول   نيست ، امّا  اگر تقوا  نباشد بيمارستان  و طبيب و پرستار خوب و .... نخواهد  بود علاوه بر اينها آدم  متقي  چون  به حق    راضي  است ،  چنين  نيست كه دائما در اين فكر باشد  كه كجا را ببرد و كجا را بخورد  و .... لذا به انواع بيماريها ، مانند  زخم معده  و روده سكته قلبي و ....  دچار  نمي شود  و افراط در شهوت و ديگر  گناهان ، او را ضعفيف  و نا توان نمي سازد 

اثر ديگر  تقوا  ، روشن  بيني  و بصيرت   دل است   كه اين   اثر  مهم باعث باز شدن باب سير  و سلوك و عرفان هم شده   است . قرآن كريم مي فر مايد :  «ان  تتقوا الله يجعل لكم  فرقان »
   اگر تقوا   داشته باشيد خداوند براي شما مايه تشخيص  و تميز    قرار  مي دهد  . و نيز  «  واتقوا الله   و يعلمكم الله »
 تقواي الهي داشته باشيد و   خداوند  به شما تعليم    مي دهد  . يا پيامبر   اكرم  (ص)  مي فرمايد « جاهدوا انفسكم علي اهوا نكم تحلّ قلوبكم الحكمه » با هوا  و  هوسهاي نفساني (مثلاً عقل يك جوان ، او را به تحصيل علم متحمل مي كند )  
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مبارزه كنيد  تا  حكمت  در دل شما   وارد  شود  . «من اخلص ا لله اربعين صباحا  جرت  ينابئه  الحكمه  من   قلبه  علي لسانه »
  هر كس  چهل روز خود را براي خدا خالص قرار دهد ، چشمه هاي حكمت از دل بر زبانش جاري مي شود . گاه نيز اين تاثير تقوا ، بطور 

غير مستقيم بيان شده است ، مثل تاثير هوا پرستي و بي تقوايي در تيرگي دل و خاموشي نور عقل :« عجب الهدء  بنفسه احدحسئاد و عقله »
 خود پسندي  انسان يكي از چيز هايي است كه به عقل وي حسادت و دشمني مي ورد يا     « اكثر مصارع العقول تحت بروق المطارمع »
 بيشتر زمين خوردن هاي عقل در جايي است  كه برق طمع   بجهد» .

  حال ببينيم   چگونه تقوا در روشن بيني تاثير دارد ابتدا ياد آور مي شويم كه قوه عاقله انسان ، دو نوع محصول فكر و انديشه دارد كه از اساس با هم اختلاف دارند.انديشه هاي نظري و انديشه عملي ، لذا  حكمت به بخش نظري و حكمت عملي تقسیم  كرده اند ، حكمت نظري ، در باره واقعيت ها و هست ها صحبت مي كند و معناي علوم طبيعي و رياضي  و فلسفه  الهي است ، اما حكمت عملي مبناي علوم عملی  زندگي  و اصول اخلاقي است و در باره تكليفها و  بايدها سخن مي راند .  راهي كه انسان در زندگي انتخاب مي كند ، مربوط به چگونگي قضاوت عقل عملي است و اينكه در آثار ديني آمده ، تقوا به عقل كمك مي كند ، مربوط به عقل عملي است ، يعني انسان در اثر تقوا راهي را كه بايد در زندگي پيش بگذرد ، بهتر مي شناسد ، نه اينكه با تقوا علوم رياضي و طبيعي را بهتر مي فهمد .

حال ببينيم تقوا چگونه روشنگر عقل عملي است . همه مي دانيم كه اگر هوا و هوس خشم  ، شهوت، خود پسندي  و نظائر اينها بر وجود انسان حاكم گردند ، حتي عقل و وجدان انسان را هم از كار مي اندازد و شخص به جايي مي رسد كه بجايي مي رسد كه بجاي پيروي از عقل ، هوا و هوس خود پيروي مي كند اما شهوت و عياشي ، وي را به انتهاي زود گذر مي خواند كه در صورت شدت گرفتن اينها ، تاثير گذاري عقل  ، ضعيف  مي شود . نقش  ملكه  تقوا اينست كه هوا و هوس را آرام كرده ، تحت فرمان عقل در مي آورد: بنابر اين تقوا دشمن عقل و در نتيجه دوست و كمك كننده عقل است . پس مي ببينم كه واقعا تقوا به عقل انسان كمك مي كند و بصيرت مي دهد ، اما اين كمك بصورت غير مستقيم است  ، يعني جلو دشمن عقل را مي گيرد . با توصيحات فوق ، اين مطلب هم روشن مي شود كه چرا بعضي مي پندارند هوش ، غير از عقل است ، آنها ديده اند عده اي در مسائل علمي ، بسيار زيركند ، اما مصالح  زندگي را نمي توان به خوبي تشخيص  دهند ، يعني به قول آنها عقلشان زياد است ولي هوش  ندارند يا بر عكس . اما حقيقت اين است كه عقل و هوش  ، دو چيز نيستند ، منتهي افراد با هوشي كه در مسائل عملي و مصالح    زندگي  ضعيفند  ،  بخاطر طغيان دشمنان عقلشان   ( يعني طغیان هوا و هوس ) ، اثر عقل عملي آنها ضيف شده است و لذا راه   علاج ايها   فقط   تقواست . خوب است  در ايجاد ياد آور شويم  كه اگر چه تقوا  در حوزه عقل نظري، به شكل فوق،دخالتی ندارند ،اما به شکل ديگري در تحصيل   معارف الهي موثر  است . 

علم امروز ، اين نظريه ما را     تاييد  كرده كه حس اصيلي به نام حس ( الهام گيري ) در انسانها  هست كه مستقل از ساير قوا كار مي كند و البته قابل رشد و تربيت است . از نظر منطق دين ، آنچه اين حس را رشد مي دهد ، همين تقوا ، طهارت ، و مجاهدت اخلاقي و مبارزه با هواي نفساني است . +مثلا عقل یک نوجوان ،ملزم به تحصیل علم وتحمل زحمت است .
امير المومنين علي (ع) مي فرمايد : «  قدا حیني عقله و امات نفسه حتي ذقّ جليله ولطف غليظه  و برق له لا مع كثير البرق فابان له الطرايق  و سلك به السبيلفتدا فعتبه الا بواب الي باب السلامه»
 

   عقلش را زنده كرد و نفس اماره را رانده است تا آجا كه ( اثر اين مجاهدت در بدن وي ظاهر شده ) استخوان وي را نازك   ،  و غلظت وجود وي را تبديل به لطافت كرده ، در اين موقع  برق شديدي براي وي مي جهد و راه  را به او نشان   مي دهند و او را در  دو راه مي اندازد و پيوسته از اين در به آن در در او حركت مي دهند تا مي رسد به نجا كه باب سلامت مطلق  است .

   اثر ديگر تقوا و طهارت روح در ناحيه عواطف  و احساسات است  . انسان با تقوا كه خود   را از پليدي ها    و كار هاي زشت رقيق تر لطيف  تر و عالي تر ار يك فرد غرق در شهوت و ماديات و فحشا   خواهد داشت   . به نظر من علت اينكه   ديگر شاعراني در حد  حافظ      و سعدي نمي شود    كاهش  رقت و  لطافت روحي  ناشي از بي توجهي به تقوا  و معنويت در شاعران است . آدم پليد و آلوده هر قدر هم با هوش باشد ، از درك لطايف   معنوي و روحي عاجز است  . يكي  ديگر  از آثار تقوا اين است  كه صاحبش را از مضايق و گرفتاريها   نجات مي دهد و در كارش  سهولت و آساني ايجاد مي كند  .  خداوند در قرآن کریم   مي فرمايد : 

صفحات انتخابي از كتاب:از 58تا64
« من یتق الله يجعل  له فحرجا  ويرز قه  من حيث لا يحسب  كسيكه»
 تقواي  الهي  پيشه  كنيد  ، خدا راه خروجي براي  او قرار  مي دهد و او را از جايي كه   حساب نمي كرد ، روزي مي دهد .یا
   «و من تيق  الله يجله له من امره يسرا ...»
  و كسيكه تقوا الهي  پيشه كند خداوند در كار وي آساني و گشايش   قرار مي دهد . براي فهم   چگونگي  اين تاثير  تقوا  به عنوان مقدمه بايد    بگويم سختي ها و تنگنا ها يي كه براي  انسان  واقع مي شود ، دو گونه است : در بعضي   موارد  اختيار و اراده انسان ، هيچ دخالتي در سختي ها ندارد . مانند غرق شدن كشتي بخاطر  طوفان،خراب شدن خانه به خاطر زلزله و سيل و.....اما در بعضي از موارد ،اراده ي انسان در گرفتار شدن او در سختي ها دخيل است .اين نوع سختي ها همان گرفتاري هاي اخلاقي و اجتماعي است كه منشاءآن خود انسان است در مورد سختي هاي قسمت اول ،مانند طوفان و زلزله نمي توان قاطعانهاظهار نظر كرد كه آيا بيان قرآن شامل نجات از آن ها است يا نه.البته هيچ مانعي نيست كه در اين موارد ،يك نوبت ضمانت الهي نظير اجتماعي نظير استجابت گناه در كار باشد و خداوند ، افراد متقي را از اين امور نجات مي دهد.به هر حال اين نوع گرفتاري ها فعلاً  مورد بحث نيست .ولي مسلماًآيات قرآن ،گرفتاري هاي دسته ي دوم را در بر مي گيرند .

اگر دقت كنيم ،مي بينيم كه منشاءبيشتر گرفتاري هاي هر كس‌،‌خود اوست . به گفته ي پيامبر(ص):«اعدي عدوك نفسك التي بين جبك»
،«سخت ترين دشمنان تو نفس خود توست»از اين نكته مي توان فهميد كه سلاح تقوا تا چه اندازه در اينكه انسان را از فتنه ها دور نگه دارد موثر است.«ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكر و افاذاهم مبصرون»
 «پرهيزكاران هرگاه خيالي شيطاني عارضشان شود ياد[خدا]كنند و آن گاه ديده ور شوند»تقوا به اين دليل كه آكاهي و بصيرت ايشان را زياد مي كند،باعث نجات آن ها در گرفتاري ها مي شود،گرفتاري ها و شدائد در تاريكي و غبار برخاسته از گناهان پيدا مي شود و تقوا اين غبار را مي نشاند.از سوي ديگر تقوا و خود نگه داري سبب مي شودكه انسان نيروهاي ذخيره شدهي وجود خود را در راه هاي لغو و حرام هدر ندهد و بديهي است كه آدم نيرومند ،با اراده و با شخصيت ،بهتر تصميم مي گيرد.و بهتر مي تواند خود را نجات دهد.در اواخر سوره ي يوسف عليه السلام آمده است:«انه من تيق و يصبر فان الله لا يضيغ احدالمحسنين »
،«همانا كسي كه تقوا و صبر پيشه كند [از نيكو كاران است]خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمي كند»قرآن كه نتيجه ي داستان يوسف را در اين جمله خلاصه كرده كه عاقبت ،از آن تقواست و اين تقوا بود كه يوسف عليه السلام را از آن همه مهلكه ها و سختي ها نجات داد و به اوج عزت رساند.
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